
»لارنـــس پـــل الـــول ســـاتن« با انتشـــار 
کتـــاب »قصه های مشـــدی گلین خانم« 
دســـت به جمـــع آوری و انتشـــار 110 قصه 
عامیانـــه ایرانـــی زده که کار ارزشـــمندی 
اســـت. افســـانه هایی کـــه برخـــوردار از 
زبـــان و گویش هـــای خاصـــی بوده اند را 
هـــم خوانده ام کـــه اطلاعـــات جالبی را 

شامل می شـــده اند.
برای پرهیز از ارائه کاری شبیه آثار 

قبلاً منتشر شده چه کرده اید؟
تـــا آنجا کـــه امـــکان داشـــته، از واژه های 
کاملاً ایرانی بـــرای نام گذاری افســـانه ها 
اســـتفاده کـــرده ام. معمـــولاً افســـانه ها 
اســـم ندارند و بـــا عنوان قهرمان شـــان 
معـــروف شـــده اند. نکتـــه دیگـــر اینکه 
ز  ا یـــی  پا رد  افســـانه ها،  برخـــی  در 
شـــخصیت های خارجی دیده می شـــود، 
نظیر ماجرایـــی که دختر پادشـــاه چین 
می کنـــد.  نقش آفرینـــی  آن  در  هـــم 
ســـعی کردم رد پایـــی از نـــوع صحبت و 
فرهنگ چیـــن را به افســـانه تزریق کند 
تا بـــرای مخاطبـــان باورپذیرتر شـــود. از 
ســـوی دیگـــر، درخصـــوص هر افســـانه، 
روایت های مختلفی در دســـت است. با 
مطالعه و مقایســـه میان منابع مکتوب 
بـــرای انتخـــاب بهتریـــن روایت هـــا نیز 
تلاش کـــرده ام؛ هرچند کـــه بالاخره این 
انتخاب هـــا بر مبنای ســـلیقه شـــخصی 

خـــودم بوده اســـت.
به مابقی روایت هایی که از هر افسانه 

در دست هست نیز اشاره کرده اید؟
بله، ضمن انتخابی کـــه درباره هر روایت 
انجـــام شـــده، اطلاعاتـــی دربـــاره ســـایر 
روایت هـــا هـــم در پانوشـــت صفحـــات 
آمـــده اســـت. اینکـــه از فـــلان روایـــت، 
روایت هایی در چیـــن و ترکیه هم وجود 
دارد. حتـــی اگر یک افســـانه، روایت های 
مشـــابهی در خـــود ایـــران و شـــهرهای 
مختلـــف دارد، به آنها هم اشـــاره شـــده 
اســـت. ایده ای هـــم از فیلم هـــای آلفرد 
هیچـــکاک گرفتـــه ام؛ اگـــر در خاطرتان 
باشـــد، هیچـــکاک در برخـــی فیلم های 
خـــود حضـــور کم رنگـــی دارد و  لحظه ای 
از مقابـــل دوربیـــن عبـــور می کنـــد. در 

خلال روایت افســـانه های این مجموعه، 
گاهـــی برخی از قهرمان ها ســـؤالی از من 
می پرســـند و جواب شـــان را می دهـــم. 
از ســـوی دیگر، تـــا جای ممکـــن از درج 
افســـانه های تکراری پرهیز کـــرده ام. کار 
ســـختی هم بـــود. از طرفی، بـــا توجه به 
تعریفـــی که از قصه های عامیانه شـــده و 
ضرب المثل، حکایـــت، متل ها و مثل ها 
هم جـــزو آن محســـوب می شـــوند، این 
مجموعه فقـــط بـــه افســـانه ها محدود 
نمی شـــود. مخاطب در ایـــن کتاب ها با 
حکایت هـــا و لطیفه ها و مـــواردی از این 

دســـت هم روبه رو می شـــود.
از نتیجه های پژوهش های افرادی 
نظیر زنده یاد انجوی شیرازی که به 
نوعی آغازگر جمع آوری قصه های 

عامیانه است هم بهره گرفته اید؟
تمـــام کارهـــای انجـــوی شـــیرازی، حتی 
نشـــده اند،  منتشـــر  کـــه  را  آنهایـــی 

خوانـــده ام.
از پژوهشگران معاصرتر که آنان 

هم درگذشته اند، همچون احمد 
وکیلیان و حسن ذوالفقاری که 
کارهای پژوهشی ارزشمندی در 

حیطه ادبیات شفاهی و عامیانه 
انجام داده اند چطور؟

بلـــه و طـــی مصاحبـــه ای بـــا زنده یـــاد 
وکیلیـــان، از یافته هـــا و پژوهش هـــای 
این اســـاتید هم اســـتفاده کرده ام. حتی 
به ســـراغ آثار قدیمی ترهایی مثل صادق 
هدایـــت، فضـــل الله مهتـــدی صبحـــی، 
صمد بهرنگی، حســـین کوهـــی کرمانی 
و در کل هرکســـی که کاری در این زمینه 
انجـــام داده، رفتـــه ام. بـــه لطـــف برخی 
دوســـتان، بـــه تعـــدادی از گردآوری های 
آماده انتشـــار که متأســـفانه بـــه دلایلی 
هنوز منتشـــر نشـــده اند هم دسترســـی 
پیـــدا کـــرده و محتـــوای آنهـــا را هم طی 
ایـــن 15 ســـال خوانـــده و با اجازه شـــان 
از آنهـــا بهره بـــرده ام. حتی به مقایســـه 
میـــان آنهـــا پرداختـــه و از دیـــد خـــودم 
بهتریـــن روایت ها را آورده ام. از محســـن 
میهن دوســـت و حمیدرضـــا خزائی هم 
کارهای خوبی خوانـــده ام. افرادی که به 

نام برخی از آنان اشـــاره شـــد، سال های 
زیـــادی از عمـــر خـــود را بـــر ســـر ادبیات 

عامیانـــه گذاشـــته بودند.
از آنجایی که این مجموعه، 

گستره زیادی از ادبیات شفاهی را 
شامل می شود؛ چقدر تحت تأثیر 

افسانه های هزار و یک شب است؟ 
بخصوص با اسمی که برای آن 

انتخاب کرده اید!
از افســـانه های هزار و یک شـــب در این 
مجموعه اســـتفاده شـــده، اما نـــه آنقدر 

که بگویـــم حضور زیـــادی دارند!

مواردی که در کتاب آمده اند 
گردآوری محسوب می شوند یا 

بازنویسی؟
اســـتفاده ام از کارهای دیگر پژوهشگران 
نیز بـــا بازنویســـی مجدد همراه بـــوده تا 
ســـبک نوشـــتار خودم در آنها مشـــهود 
باشـــد. نکتـــه دیگر اینکه تـــا حد ممکن 
از زبـــان محـــاوره و اصطلاحـــات خاص 
نوجوانـــان هم بـــرای زبان اثر اســـتفاده 
کرده ام؛ اصطلاحاتی همچون »ایستگاه 
کـــردن«. البتـــه تـــا جایـــی کـــه بـــه کار 
لطمـــه ای نخـــورد. ســـراغ فانتـــزی هـــم 

رفتـــه ام. یـــک جاهایـــی هم دســـت به 
تلطیـــف و تعدیل کـــردن ماجراهایی که 

خشـــن بوده انـــد زده ام.
اینکه زبان اثر را به محاوره و 

اصطلاحات خاص نوجوانان 
نزدیک کرده اید، سبب محدود 

شدن نوشته تان به دوره معاصر و 
نوجوانان امروزی نمی شود؟

نه، در حد محدودی انجام شـــده و آنقدر 
پررنگ نیســـت که لطمـــه ای بزنـــد. اما 
مســـأله ای که مطرح می شـــود این است 
که افســـانه ها محصول و برآیندی از خرد 
جمعی اســـت و به ما از طریق نقل سینه 
به ســـینه رسیده اســـت. کاری که من در 
این مجموعه کرده ام نیز تزریق بخشـــی 
از زبـــان امـــروز بـــه این افسانه هاســـت؛ 

کاری کـــه گذشـــتگان هـــم آن را انجـــام 
داده انـــد و اتفاقـــاً بـــه آن روح بخشـــیده 
اســـت. ایـــن قبیـــل کارهـــا توقف ناپذیر 
هستند، بی  شـــک افرادی که بعد از من 
ایـــن راه را ادامه می دهند هم روح تازه ای 
به آن می بخشـــند. با این کار افســـانه ها 
زنـــده مانـــده و تـــداوم پیـــدا می کننـــد. 
بـــه روز کـــردن ایـــن افســـانه ها بخـــش 
مهمی از پویایی شـــان طی گـــذر دهه ها 
و قرن هاســـت. اگـــر قرار به ایـــن بود که 
افســـانه ها تنهـــا بـــه آن زبان اولیه شـــان 
بـــه دوره های بعد منتقل بشـــوند شـــاید 

خیلـــی زود از بیـــن می رفتند.
تا چه اندازه از ظرفیت های نهفته 

در این افسانه ها در بخش های 
مختلف فرهنگ و هنر استفاده 

شده است؟
در کشـــور خودمـــان بـــه آن بی توجهی 
شـــده امـــا هنرمنـــدان دیگر کشـــورها از 
آن بهـــره بســـیار گرفته انـــد؛ بـــه همین 
افســـانه ســـیندرلا نگاه کنید. حداقل 50 
اقتباس ســـینمایی و ادبـــی از آن انجام 

شـــده است.
در ارتباط با افسانه هایی که 

برادران گریم جمع آوری کرده اند 
هم کمپانی های بزرگی نظیر والت 

دیزنی کارهای بسیاری انجام 
داده اند!

بلـــه و هـــر مرتبـــه آنقـــدر نوآورانـــه بـــه 
سراغ شـــان می روند که بـــرای مخاطبان 
تازگـــی دارد؛ در یک روایت پســـت مدرن 
از ســـیندرلا، کفشـــی کـــه او در مهمانی 
شـــاهزاده بـــه پـــا کـــرده، حتـــی بـــرای 
خـــودش هـــم کوچـــک اســـت! همین 
افســـانه هانســـل و گرتـــل را ببینیـــد در 
برخی نوشـــته ها، اصلاً شـــبیه آن چیزی 
که با انیمیشـــن ها به تصویر کشـــیده اند 
کـــه  نســـخه ای  در  حداقـــل  نیســـت. 
مـــن خوانـــده ام گویـــا قاتـــل و آدمکش 
بوده اند. شـــخصیت آبراهام لینکن هم 

در نســـخه ای بـــا زامبی هـــا می جنگید. 
واقعیت ایـــن اســـت کـــه آن ور آبی ها از 
ارزش  افســـانه ها باخبر هســـتند و برای 
بهره منـــدی از آن زحمت می کشـــند اما 
در کشـــور خودمـــان ایـــن گنجینه غنی 
را کنـــار گذاشـــته اند. البته امثـــال من، 
مهین دوســـت، خزائی، یوســـفی و دیگر 
نویســـندگان کارهایی انجام داده ایم؛ اما 

کارهای شـــخصی جوابگو نیســـت.
اشاره ای هم به تأثیرپذیری 

نویسندگان خارجی از 
افسانه های هزار و یک شب 

داشته باشید.
خیلـــی از شـــاهکارهای دنیـــا با الهـــام از 
افســـانه ها خلـــق شـــده اند؛ از جملـــه 
می توان به نوشـــته های بورخس اشـــاره 

کرد، نویســـنده ای که شیفته افسانه های 
ایرانی و مشـــرق زمین بوده است. رد پای 
ایـــن افســـانه ها در بســـیاری از کارهای او 
نیز دیده می شـــود.  با وجـــود تأثیری که 
افســـانه هایی نظیـــر هزار و یک شـــب بر 
داستان نویسان مشـــهور جهان به جای 
گذاشـــته اند، جای تأسف دارد که بگویم 
از کار ارزشـــمندی که انجوی شـــیرازی در 
زندگی اش انجـــام داده تنهـــا چند جلد 
کتاب منتشـــر شـــده اســـت. اینهـــا باید 
منتشـــر شـــده و در اختیار علاقه مندان 
و از آن مهم تر نویســـندگان قرار بگیرند. 

در دانشنامه ایرانیکا به این اشاره 
شده که منشأ اغلب قصه های 

جهان در افسانه های هزار و یک 
شب است؛ این نگاه را اغراق آمیز 

می دانید یا آمیخته با واقعیت؟
با توجـــه به پژوهش های شـــخصی ام 
آن را واقعـــی می دانـــم؛ خیلی قصه ها 
و داســـتان ها تحت تأثیر یا بـــا الهام از 
این افســـانه ها خلق شـــده اند. البته 
عده ای هم معتقدند که افســـانه های 
جهـــان از یکدیگر تأثیـــر پذیرفته اند. 
شـــما بـــه ماجـــرای زندگـــی حضرت 
یوسف نگاه کنید! مشـــابه این ماجرا 
کـــه چند بـــرادر، بـــرادر دیگرشـــان را 
در چـــاه می اندازنـــد در افســـانه ها 
و داســـتان های دیگـــر کشـــورها هـــم 

دیده می شـــود. داســـتان های مشابه 
بســـیاری دربـــاره ماجـــرای حضـــرت 
عیســـی و آن کـــه او را داخل ســـبدی 
گذاشـــته و بـــه نیـــل می اندازنـــد نیز 

وجود دارد.
با توجه به تحقیقاتی که در این 15 
سال درخصوص افسانه ها انجام 
داده اید؛ نقش تمدن ایرانی را در 

شکل گیری افسانه های جهان 
چطور ارزیابی می کنید؟

به گمانم در مقایســـه با دیگر کشـــورها 
بیشـــترین اثرگذاری را داشـــته است، 
البته نه از ایـــن بابت که من یک ایرانی 
هســـتم و بخواهم در ایـــن زمینه اغراق 
کنـــم، بلکه از ایـــن جهت که ایـــران از 
جملـــه کهن ترین تمدن هـــای جهانی 
بـــه شـــمار می آیـــد. طبیعی اســـت که 
در مـــراودات و حتـــی جنگ هایـــی که 
صـــورت می گرفتـــه، هم افســـانه های 
ما به ســـرزمین های دیگـــر راه می یافته 
و هـــم از داشـــته های ادبـــی دیگـــر به 
مـــا اضافـــه شـــده اســـت. کولی هـــا، 
تاجـــران، دزدان و ســـربازان از جملـــه 
افرادی هســـتند کـــه نقـــش مهمی در 
افســـانه ها داشـــته اند.  جابه جایـــی 
شاید دلیل تشابه افســـانه ماه پیشونی 
ما ایرانی هـــا با افســـانه های خارجی در 
همین باشـــد. البته بخـــش دیگری از 
وجود ریشـــه مشترک میان افسانه ها را 
می توان در دوره های نخســـتین زندگی 
انســـان ها و دوران غارنشینی دانست؛ 
دوره ای که هنوز همگی یکجا مســـتقر 

بوده اند.
در آخر بگویید که این مجموعه را 
برای کدام گروه سنی نوشته اید؟

برای من بیش از همه بحث نوجوانان 
در میـــان بـــود. دنبـــال آن بـــودم کـــه 
مخاطبان کم ســـن و ســـال هـــم لذت 
خواندن افســـانه ها را بچشند. هرچند 
کـــه در نهایـــت، ایـــن قبیـــل کتاب ها 
سن و ســـال سرشان نمی شـــود؛ همه 
می توانند ســـراغ ایـــن مجموعه بروند؛ 
از نوجوانان گرفته تا بزرگسالان و حتی 

نویســـندگان و پژوهشگران.
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افسانه های هزار 
و یک شب را 

نمی توان هندی 
دانست. در این 

افسانه ها به 
زن، به عنوان 

شخصیتی 
اثرگذار پرداخته 

شده؛ زنی که 
به کمک قدرت 

قصه گویی، 
جان انسان های 

بیشماری را 
نجات می دهد. 

این مسأله ای 
است که در 

ادبیات گذشته 
هیچ کشوری، 
حتی در میان 

غربیان مدعی 
هم به این 

صورت مورد 
توجه نبوده، اگر 
بوده هم تنها در 

حد ژست بوده

خیلی از شاهکارهای 
ادبی و سینمایی 
جهان با الهام از 
افسانه های هزار 
و یک شب خلق 

شده اند، بورخس از 
جمله نویسندگانی 

است که شیفته این 
افسانه ها بوده است

چنین ادعایی هـــم ندارم.
با آنکه کتاب »افسانه سهند و 

سندباد« را دو دهه قبل نوشته اید، 
اما چطور است که صفحات 

ابتدایی اش با بحث کمبود آب، 
یکی از بحران های جدی جهان 

امروز همراه شده! این برآمده 
از دغدغه های زیست محیطی 

شماست یا بنا بر ضرورت داستانی 
ماجرایی است که در این رمان به 

آن پرداخته  اید؟
 ایـــن رمـــان را ســـال ها پیـــش نوشـــتم. 
شـــاید آن موقع با اتفاقی روبه رو شـــده و 
این ماجرا به نوشـــته ام راه یافته، شـــاید 
هـــم ناخواســـته بوده اســـت. راســـتش 
یـــادم نمانده وقتـــی این رمان را شـــروع 
کردم چـــه مســـائلی در تألیـــف آن مؤثر 
بوده اســـت، با این حـــال همان طور که 
در کتـــاب هم خواندیـــد در ایـــن رمان، 
آب در بخش هـــای مختلـــف جایگاهـــی 

جدی دارد.
شروع داستان از یک بندرگاه 

است؛ این ارتباطی به زادگاه 
خودتان، بندر ترکمن و تجربه های 

زیسته تان دارد؟
همان طور که اشـــاره کردیـــد من متولد 
بنـــدر ترکمـــن هســـتم و رود، رودخانه و 
دریا در ناخـــودآگاه من حضـــوری دائمی 

دارند.
پس حضور پررنگ مسائل مرتبط با 
آب و کمبود آن در رمان شما برآمده 

از تجربه زیسته تان است و آن را 
نمی توان به عنوان یک دغدغه در 

آثار بعدی تان دید؟
نمی دانـــم، تـــا بـــه امـــروز این طـــور بـــه 
این مســـأله نـــگاه نکـــرده ام. بخشـــی از 
نوشته های هر نویســـنده ای برخاسته از 
ناخودآگاه و شـــرایطی محسوب می شود 
که آنها را زیســـته اســـت. خیلـــی اوقات 
مســـائلی به آثارمان راه پیدا می کنند که 
بـــرای آن برنامه ریزی خاصـــی نکرده ایم.

با وجود آنکه »افسانه سهند و 
سندباد« در دو بعد زمانی، امروز 
و گذشته در جریان است اما چرا 

زمان بسیار کمی به دوره حاضر 
اختصاص داده اید و حتی می توان 
گفت غیر از انتخاب اسمی امروزی 

برای شخصیت اصلی رمان و 
چند مورد دیگر، ردپایی از زندگی 

یک نوجوان معاصر در کتاب 
دیده نمی شود و بیشتر شرایط و 
زمانه سندباد در آن خودنمایی 

می کند؟!
خب پاســـخ این ســـؤال را من نویسنده 
باید از شـــما بپرســـم؛ کتاب را خواندید 
از این جهت کمبودی احســـاس کردید؟

کمبود که نه، اما اگر بخواهم 
خودم را به جای یک نوجوان 

بگذارم شاید بهتر بود رنگ و لعاب 
و نشانه های بیشتری از زندگی 

زمانه ام را در آن می دیدم!

ببینیـــد، در ایـــن بیســـت ســـالی کـــه از 
انتشـــار نخســـتین جلد رمان »افســـانه 
سهند و ســـندباد« می گذرد، با تغییرات 
بســـیاری روبـــه رو شـــده  ایم. مـــن حتی 
اگر می خواســـتم هـــم قادر بـــه انعکاس 
همه اینها در نوشـــته ام نبودم، شـــما به 
وضعیـــت تکنولوژی هـــای ارتباطـــی کـــه 
نـــگاه کنیـــد با تحولاتـــی شـــگرف روبه رو 
می شـــوید، نه فقط در مقایسه با بیست 
ســـال قبل، بلکه ســـال به ســـال شرایط 
عـــوض می شـــود، آنچنـــان که اگـــر قرار 
بود حالا آن را بنویســـم کار دیگری از آب 
درمی آمد. گذشـــته از این مبحث، رمان 
»افســـانه ســـهند و ســـندباد« در دو فضا 
سپری می شـــود. حضور شخصیت های 
داســـتان در روزگار معاصـــر تنهـــا در دو 
بخش رمان دیده می شـــود؛ یکی آنجا که 
ســـهند به همراه پدرش با آن دعوایی که 
دربـــاره آب راه می افتد روبه رو می شـــوند 
و دیگری انتهای داســـتان کـــه به هوش 
می آید. مابقی داستان در فضای فانتزی 
روایت می شـــود کـــه آنجا هـــم نمی توان 
بحـــث تفـــاوت زمان های مختلـــف را به 
میان آورد. در ادبیات فانتزی، مخاطبان 
دنبال نشـــانه های زندگی واقعی نیستند 
و همین دست نویسنده را باز می گذارد.

مسأله شرق و غربی که در این 
رمان مطرح کرده اید؛ اینکه 

سندباد شخصیت مثبت داستان، 
پسر پادشاه مشرق زمین است و 
هلاکوشاه هم به غرب پادشاهی 

می کند، اشاره به تقسیم بندی های 
سیاسی جهان امروز و تقابلی 

دارد که میان شرق و غرب دیده 
می شود؟

اینکه بگویم بـــه عمد آن را مطرح کرده  و 
اســـتعاره ای از جهان سیاست بوده، نه! 
بیشـــتر برای به تصویر کشیدن خیر و شر 
از آن استفاده کرده ام؛ البته با نگاهی که 

آن زمان داشته ام.
آقای عابدی از این گفتید که »هزار 

و یک شب« از علاقه مندی های 
جدی خودتان است؛ افسانه ای که 
به شکل های گوناگون در دسترس 

مخاطبان قرار گرفته؛ وقتی 
تصمیم به تألیف داستانی با اسمی 
که به این افسانه اشاره دارد گرفتید 

نگران نبودید مخاطب تصور کند 
با اثری تکراری و مشابه کارهای 

بی شمار قبلی طرف است؟
 راســـتش اصـــلاً. وقتـــی ایـــن اثـــر حتی 
اقتبـــاس هـــم نیســـت، دور از انصـــاف 
اســـت کـــه کســـی از روی اســـمش آن را 

کند. قضـــاوت 
به رغم آنکه رمان شما در هیچ یک 

از حیطه های اقتباس، الهام یا 
حتی بازآفرینی قرار نمی گیرد 

اما به نظر می رسد به مسائلی که 
ادبیات کهن فارسی، چه در عرصه 

نظم و چه نثر به آنها وفادار بوده 
تأکید داشته اید؛ از جمله پایبندی 

ادبیات کهن به انعکاس پیام های 
تربیتی و اخلاقی. شما هم به 

مضامینی نظیر نوع دوستی به 
شکل غیرمستقیم پرداخته اید!

بـــه هر حـــال بـــرای فردی همچـــون من 
کـــه علاقه منـــدی بســـیاری بـــه ادبیات 
کهن  بخصوص افســـانه های هزار و یک 
شـــب دارد، توجـــه به مضامیـــن اخلاقی 
و تربیتـــی عجیب نیســـت، هرچند این 
هم از ناخودآگاهم نشـــأت گرفته است. 
وقتی کتاب تمام شـــد یکی از دوســـتان 
نقـــدی درباره اش نوشـــت و تـــازه خودم 

متوجه آن شـــدم.
چرا برای روایت بخش فانتزی 

رمان به سراغ افسانه ها رفتید؟
افســـانه ها برآمـــده از ضمیر ناخـــودآگاه 
جمعـــی همـــه انســـان ها هســـتند و به 
همیـــن خاطـــر وقتـــی ســـهند بیهوش 
می شـــود او را به فضـــای افســـانه ها وارد 

کردم. با ورود ســـهند به دنیای ســـندباد 
شـــاهد شـــکل گیری تعاملـــی دوســـویه 
میـــان ایـــن دو هســـتیم؛ کمـــک این دو 
نوجـــوان به یکدیگـــر آنقدر در پیشـــبرد 
ماجـــرای داســـتان مهم اســـت کـــه اگر 
سهند به ســـندباد کمک نمی کرد، هرگز 
بـــه هـــوش نمی آمـــد. مســـأله پیامی که 
بـــه آن اشـــاره کردید ناخـــودآگاه در بطن 
ماجـــرای رمان آمـــده، به این شـــکل که 
اگر کمک کنی، دیگـــران هم به تو کمک 
خواهنـــد کـــرد. کل داســـتان ایـــن رمان 
بر محـــور ضرورت کمـــک به دیگـــران و 
تلاش برای انســـان خوب باقـــی ماندن 

پیش مـــی رود.
شما با علاقه ای که به افسانه های 
هزار و یک شب و از سویی ادبیات 

کهن دارید، می توانستید خیلی 
راحت دست به بازآفرینی یا 

اقتباس ادبی بزنید؛ اما به جای آن 
کار تازه ای نوشته اید. با این حساب 

اصلاً موافق اقتباس های ادبی 
هستید؟

با بازآفرینی و اقتباس مخالف نیســـتم. 
خـــودم هـــم بازنویســـی کـــرده ام. آنقدر 

قصه هـــای هـــزار و یک شـــب، جـــذاب و 
شـــنیدنی اســـت که با چنـــد اقتباس و 
بازآفرینـــی کار آن بـــه پایـــان نمی رســـد. 
افســـانه های هزار و یک شـــب بـــا وجود 
آن کـــه اثـــری برخاســـته از دوران کهـــن 
اســـت اما در آن شاهد فرم های مختلف 
داستانی هستیم؛ در تصدیق اهمیت آن 
هم می توان بـــه بزرگانی ادبیات جهان و 
اعترافی اشـــاره کرد که بـــه تأثیرپذیری از 
این شـــاهکار ادبی داشته اند. اینکه یک 
راوی ناشـــناس دســـت به خلـــق چنین 

اثری زده اتفاق شـــگرفی اســـت.
شما هزار و یک شب را اثری که 

بیشتر ایرانی است می دانید یا به 
گفته آنهایی که این اثر ادبی را 

نوشته  مشترک کشورهایی نظیر 
ایران، عراق و هندوستان می دانند 

معتقدید؟
هزار و یک شـــب را نمی توان اصلاً هندی 
دانســـت. در ایـــن افســـانه ها بـــه چنـــد 
عنصر مهم از جمله زن پرداخته شـــده؛ 
زنـــی که بـــه کمـــک قـــدرت قصه گویی، 
جـــان انســـان های بیشـــماری را نجات 
می دهـــد. ایـــن مســـأله ای اســـت که در 
ادبیات گذشـــته هیـــچ کشـــوری به این 
صورت مـــورد توجه نبـــوده، اگر بوده هم 

تنهـــا در حد ژســـت بوده.
خب پس چرا از سندباد در 
اطلاعاتی که برخی نوشته 

نویسندگان خودمان هستند؛ از 
سندباد به عنوان قصه ای هندی 

یاد می شود که در دوره ساسانی 
به فارسی ترجمه می شود!

نکتـــه ای که باعث می شـــود ایـــن ادعا را 
کنـــار بگذارم، این اســـت کـــه ایرانیان از 
گذشـــته های دور، مقـــام بســـیار والایی 
بـــرای زن قائـــل بوده انـــد؛ نگاهـــی کـــه 
حتی در بین غربیان مدعی هم شـــاهد 
نبوده ایـــم و شـــرایط زنان غربـــی هم در 
دوره معاصر تغییر کرده اســـت. فرهنگی 
کـــه چنین شـــأنی برای زن قائل اســـت، 

ادبیـــات 
نیز بی شـــک  آن 

منعکس کننده نمودهایی 
از آن خواهـــد بود.

درباره اینکه عده ای تأکید 
دارند هزار و یک شب از ایران به 

کشورهای هند و عراق هم راه یافته 
و آنان نیز مواردی را به آن اضافه 

کرده اند چطور؟
مـــن ایـــن افســـانه ها را ایرانـــی می دانـــم 
امـــا مخالف ایـــن گفته کـــه در کشـــورهای 
یادشـــده نیز به آن افزوده شده نیستم. این 
افســـانه ها ظرفیت عجیب و غریبی دارد و 

هـــر کجـــا رفته اند گســـترش یافته اســـت.
به افسانه های هزار و یک شب 

می توان به عنوان منبعی در تولید 
محصولات فرهنگی و هنری نگاه 

کرد؛ در این راستا چه پیشنهادی 

برای اهالی ادبیات و هنر دارید؟
از ظرفیـــت عظیمـــی کـــه در ایـــن اثـــر 
کهـــن داســـتانی اســـت، نه فقـــط برای 
خلـــق داســـتان ها و رمان هـــای متنوع 
و خواندنـــی، بلکـــه حتی برای ســـاخت 
فیلم، ســـریال و انیمیشـــن هم می توان 
بهـــره گرفـــت. شـــما بررســـی کوتاهـــی 
درخصوص ادبیـــات جهان هم داشـــته 
باشـــید با تأثیرپذیـــری ادبـــای مطرح از 

ایـــن اثـــر روبه رو می شـــوید.
افرادی همچون بورخس و یوسا؟

تأثیـــر  تحـــت  فقـــط  نـــه  اینهـــا  بلـــه. 
افســـانه های هـــزار و یک شـــب دســـت 
بـــه خلـــق اثـــر زده انـــد، بلکه حتـــی به 
آن معتـــرف هم هســـتند. بـــرای همین 
معتقـــدم در درجه نخســـت بایـــد برای 
معرفی آنها به نســـل جـــوان تلاش کرد؛ 
هنوز جای خالی بسیاری از گنجینه های 
ادبیـــات کهـــن مـــا در جلســـات ادبـــی 
خصوصی و آکادمیک احساس می شود. 
حتـــی در برنامه هـــای تلویزیونـــی هـــم 
ندیده ام کـــه دربـــاره اش صحبت جدی 
شـــود. در میان نویســـندگان هـــم افراد 
معدودی از جمله زنده یاد جلال ستاری 

که  بـــوده  
توجـــه جـــدی 

ی  نه ها فســـا ا بـــه 
هـــزار و یک شـــب داشـــته 

اســـت. با اینکه طی گـــذر زمان، 
داســـتان های جعلـــی بســـیاری به آن 

راه پیـــدا کـــرده اما افســـانه های هـــزار و 
یـــک شـــب، آنچنـــان غنـــی و برخـــوردار 
از داســـتان های قدرتمنـــدی اســـت که 
حتی این آســـیب ها نیز نتوانســـته آن را 
از بین ببرد. چیزی که من طی ســـال ها 
مطالعـــه و پیگیـــری افســـانه های هزار و 
یک شـــب دریافتـــه ام ســـاختار مدرنـــی 
اســـت کـــه داســـتان های آن دارد. آثـــار 
کهن ما به زبان های دیگر ترجمه شـــده 
و دیگران در ســـاخت فیلم و انیمیشن از 
آنهـــا بهره بســـیار برده اند. امـــا خودمان 
آن طـــور باید و باشـــد هنـــوز از آنها بهره 
نگرفته ایـــم و تنهـــا بـــه بازنویســـی های 
ســـاده و ابتدایـــی اکتفا می کنیـــم. البته 
نه اینکه بازنویسی را کار کم ارزشی بدانم 
ولی نباید از دیگر ظرفیت های نهفته در 

چنین آثـــاری غفلـــت کنیم.
آقای عابدی چطور از بازنویسی 

هزار و یک شب به این سمت تغییر 
مسیر داده اید؟

البتـــه طـــی این ســـال ها همـــه فعالیت  
ادبی من به بازنویســـی محدود نشـــده. 
وقتی زمان بسیاری را صرف مطالعه یک 
اثـــر ادبی مهم کنیـــد به مرور اثـــرات آن 
در ذهن تان نشســـت پیدا کـــرده و خود 
را بـــه شـــکل ایده هـــای مختلف نشـــان 
می دهـــد که برای مـــن نتیجه اش تألیف 
رمـــان بـــوده. همان طـــور کـــه می دانید 
ماجـــرای ایـــن افســـانه ها بـــه شـــهرزاد 
قصه گـــو بازمی گـــردد؛ زنـــی بادرایت که 
جـــان افـــراد زیـــادی را نجـــات می دهد. 
مـــن ایده تألیف یکـــی دیگر از آثـــارم را از 
همین افســـانه ها گرفته ام و ســـراغ این 
رفته ام که بالاخـــره وقت هایی هم بوده 
که شـــهرزاد بنا به شرایطی همچون ابتلا 
به بیماری قصه نگفتـــه و به همین بهانه 
دربـــاره ایـــن نوشـــته ام کـــه در آن مواقع 
چه می کـــرده و چه قصه هایـــی بوده که 

بگوید. نتوانسته 
کتاب »کابوس های شبانه 

سندباد« که قرار است بزودی 
منتشر شود درباره چیست؟

ســـندباد  گانـــه  هفـــت  ســـفرهای  در 
اتفاق های بســـیار عجیـــب و خطرناکی 
خ می دهـــد، خـــب از نـــگاه  بـــرای او ر
امـــروزی، وقتی یـــک فرد عـــادی گرفتار 
موقعیت هـــای هولنـــاک می شـــود حتی 

اگـــر شـــده بـــرای 
 ، ه تـــا کو ی  ه ا ر و د
بحران های روحی برســـرش 
می آیـــد. اینجـــا دربـــاره همیـــن 

مســـأله، رمـــان نوشـــته ام.
در آثار بعدی تان نیز شاهد ردپایی 

از افسانه های هزار و یک شب 
خواهیم بود یا به کتاب های 

فعلی تان اکتفا می کنید؟
از لحاظ ســـاختاری، آثار بعـــدی ام نیز با 
همین نـــگاه خواهند بود. اما یکســـری 
داســـتان های پلیســـی نوشـــته ام کـــه 
هشـــت جلد آن تحویل ناشـــر شـــده، از 
آن بین دو جلد منتشـــر شـــده که اینها 
را برای گروه ســـنی بزرگســـال نوشته ام.

حیطه فعالیت های شما، گستره 
متفاوتی را شامل می شود؛ از 

سویی دست به بازنویسی آثار کهن 
زده اید و از سوی دیگر سراغ خلق 

رمان های فانتزی رفته اید و حالا 
هم که تألیف ادبیات پلیسی را در 

پیش گرفته اید!
راســـتش برای خودم هم عجیب است. 
علاقه مندی هـــای  خاطـــر  بـــه  شـــاید 
متفاوتی باشـــد کـــه در حیطـــه ادبیات 
داستانی دارم. دوران نوجوانی ام عاشق 
قصه های پلیسی و پاورقی های نشریات 
بـــودم. هرچند که آن ســـال ها کتاب به 
آن شـــکلی که حالا هســـت در دسترس 
نوجوانـــان نبـــود. بچه هـــای الان واقعاً 

خوش شـــانس هستند.
در دنیای سینمایی هالیوود که با 
مارول ها و انواعی از ابرقهرمان ها 

روبه رو هستیم؛ از مردان ایکس 
گرفته تا مرد عنکبوتی، می توان 

با رجوع به ادبیات کهن و 
افسانه هایی نظیر هزار و یک شب، 

آثار هنری و ادبی خاص کشور و 
فرهنگ خودمان را خلق کرد؟

نه فقـــط در مـــواردی که اشـــاره کردید، 
بلکه حتی در زمینه کمیک اســـتریپ ها 
هم می تـــوان از این راه آثـــاری خواندنی 
خلـــق کـــرد کـــه در ســـطحی جهانـــی 
بدرخشـــند. البته تحقق این مســـأله به 
ســـرمایه گذاری و برنامه ریـــزی اصولـــی 
و  غربـــی  کشـــورهای  دارد؛  بســـتگی 
امریکایی آنقـــدر از نظـــر تکنیکی پیش 
رفته انـــد کـــه بایـــد زودتـــر کاری کنیـــم 
وگرنه دیگـــران ظرفیت هـــای ادبیات ما 
را دیگران به نفع خـــود قبضه می کنند.

در آخر بگویید این روزها چه 
می کنید؟

قصد ادامه رمان های پلیسی ام را دارم.


